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متهم: هوش‌مصنوعیهنوز صدای شکنجه‌شدگان ساواک در گوشم است
‌گفت‌وگو با حسن احمدی، داستان‌نویس

 درباره رمان »آدم‌های غلط«
همزمان با فراگیرشدن بحث‌ها درباره پیشرفت هوش مصنوعی، تصادف مرگبار یک 

خودروی تسلا باعث شده خیلی‌ها در این زمینه دچار شک و تردید شوند
 »ترگل« را 

یک شبه نخوانید!
این کتاب می‌تواند پاسخگوی سؤالات 

شما درباره حجاب باشد

اگر به‌دنبال پاســخی برای ســؤالات‌تان 
درباره حجاب هســتید، به شما پیشنهاد 
می‌کنیم کتاب»تــرگل« را بخوانید. کتاب 
»ترگل« نوشته »عماد داوری« در 20بخش 
به 20دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب 
می‌پردازد.»ترگل« کــه کتاب صوتی آن 
هم منتشــر شــده، به دلایل دینی برای 
حجاب نمی پردازد و فقط از جهت عقلانی 
و روانشناســی درباره‌ پوشش اسلامی و 
چادر با مخاطب ســخن می‌گوید.ترگل، 
خلاصــه‌ای از دانســتنی‌های مهم برای 
دختران برگرفته از سلسله بیانات آیت‌الله 
سیدابوالحسن مهدوی )حفظه‌الله( است. 
یکی از ویژگی‌های مهــم این کتاب علاوه 
بر قلم روان، تصویــری و تمام رنگی بودن 
آن اســت که جذابیتی دوچندان به متن 

بخشیده است.

دلایل عقلی برای حجاب 
توجه بــه مقوله مهم دختر و پســر، مرد و زن 
و تفاوت‌هــای این دو جنــس مخالف، توجه 
دادن به دلایــل عقلی برای داشــتن حجاب 
کمک‌گیری از آیات و روایات برای تأیید حکم 
عقل، نگاه دینی و توجــه به ارزش‌های دینی، 
توجه دادن به تخریب بســیار زیاد فیلم‌های 
مبتذل و شبکه‌های اجتماعی در مسئله حجاب 
از بخش‌های خواندنی کتاب ترگل است. در این 
کتاب خواننده با مسئله حجاب و دلایل عقلی 
این مســئله که یکی از ضروریات دین شمرده 
می‌شــود به خوبی و از طریق برهان و دلایل 
عقلی آشنا می‌شود. همچنین این کتاب برای 
مبلغان و فعالان فرهنگی بسیار قابل استفاده 
است و می‌توانند با کمک‌گیری از این کتاب به 
شبهات پیرامون مسئله حجاب با دلایل عقلی 

پاسخ دهند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: 
»فرق دنیای امروز با دنیای دیروز این اســت 
که دیگر نیازی نیســت مردی امکانات و پول 
خسروپرویز را داشته باشــد، امروز همین که 
پســری فن محبت و ارتباط را بدانــد و البته 
چندرغازی هم ته جیبش پول داشــته باشد، 
به‌راحتی می‌تواند، ده‌ها دختر جوان و زیبارو 
را فریب داده و با آنها ارتباط صمیمانه‌ای برقرار 
کند. شــاید دور و اطراف‌تان دیده باشــید آقا 
پســرهای جوانی را که به یکی، نه دو تا که با 
ده‌ها دختر دوست شــده‌اند‌ اینها از دوستی با 

یک دختر و 2 دختر سیر می‌شوند؟....
عده‌ای می‌گویند، آزادی در پوشش و برهنگی، 
حرص، طمــع و حس کنجــکاوی را کاهش 
خواهد داد و دیگر مرد و زن در جامعه، با قصد 
شهوت به یکدیگر نگاه نمی‌کنند. ما با بیان آمار 
رســمی این صحبت را رد می‌کنیم و خواهیم 
گفت، جوامعی که برهنگی و پوشــش را آزاد 

گذاشته‌اند، در چه وضعی به‌سرمی‌برند... .«

پرتیراژترین کتاب حجاب
ترگل، پرتیراژترین کتاب حجاب در سال‌های 
اخیر اســت که ایــن روزها به چاپ شــصتم 
رسیده‌اســت. مطالعه‌ این کتاب ارزشمند به 
همه‌ سنین بالای 15 ســال توصیه می‌شود. 
در مقدمه این کتاب آمده اســت: »می‌گویند 
جنگ اول به از صلح آخر! شــما که تاج سرید 
اما با عــرض پوزش قبل از شــروع مطالعه، از 
خودتان بپرسید چقدر منطقی هستید؟ صاف 
و روراســت! اگر خودتان را شخصی منطقی 
می‌دانید، مشــتاقان میزبان نگاه مهربان‌تان 
خواهیم بود در غیراین صورت اگر فکر می‌کنید 
احساسات‌تان بر منطق‌تان غلبه دارد، همین 
الان کتــاب را ببندیــد و بگذارید کنــار، اگر 
قصد خواندن کتــاب را دارید، به‌خودتان قول 
دهید، بر مبنای عقــل و منطق مطالعه کنید. 
قسمت‌های مختلف کتاب مکمل یکدیگرند و 
بعضی قسمت‌ها در تأیید و تکمیل قسمت‌های 
قبلی آمده‌اند، پس از خواندن آن، وقتی نتیجه 
خواهد داشت که همه آن با دقت خوانده شود؛ 
بنابراین قضاوت را بسپارید به وقتی که خواندن 
کتاب تمام شد. اینطور نیست که فقط خانم‌ها 
موظف به رعایت حجاب و عفت باشند و آقایان 
آزاد، نه! آقایان هم باید پوشیده باشند اما چون 
زیبایی کمتری نسبت به خانم‌ها دارند، پوشش 
آنها نیز کمتر اســت، مثلًا نیاز نیســت موی 
سرشان را بپوشانند، همچنین آقایان هم باید 
عفیف باشــند اما چون مردان به‌خاطر قدرت 
جسمانی و برتری جسمانی می‌توانند به زنان 
ظلم کنند و برخلاف تمایلات زن رفتار کرده و 
به آنها تعرض کنند، روی عفت و پوشش زنان 
به‌عنوان یک عامل بازدارنده، تأکید بیشتر شده 
است. بنابراین بحث پوشش با توجه به دلایلی 
که خواهیم گفت، از بعدی بررسی شده است 
که بیشتر مربوط می‌شود به خانم‌ها. زن و مرد 
به‌عنوان انسان، برتری‌ها و تفاوت‌های ویژه‌ای 
نسبت به دیگر موجودات دارند مانند میل به 
تکامل، میل به تحصیل علــم، میل به تأثیر بر 
اجتماع و... اما در این نوشتار، مرد و زن از بعدی 
خاص بررسی شده‌اند، میل به زیبا بودن، میل 

به زیبا دیدن.«
این کتاب را یک شــبه نخوانیــد بلکه هر روز 
یکــی دو قســمت از آن را مطالعــه کنیــد 
مطالب»تــرگل«، مجموعــه‌ای اســت از 
آگاهی‌هایی که لازم اســت هر دختر خانمی 

آنها را بداند.

مهناز عباسیانیادداشت
روزنامه‌نگار

طلای من در قلعه‌گنج است!
رزا کمالی، مسئول گروه جهادی که از طلا و سرمایه شخصی خود برای آبادانی مناطق محروم گذشته است

رزا کمالی وقتی با فرامرز عزیزی‌پور ازدواج 
کرد و به شهرستان قلعه‌گنج رفت، می‌دانست 
که روزهای ســختی پیش‌رو خواهد داشت. 
قلعه‌گنج از کمترین امکانات شهری و تفریحی 
محروم بود و او از همان روزهای اول حضورش با اتفاقات تلخی مواجه شد که هنوز هم از یادآوری 
آنها غمگین می‌شود. او که متولد‌1367 و مادر 4فرزند است، می‌گوید: »احساس کردم زنان در 
این منطقه مظلومیت بیشتری دارند و روزگار را با سختی بیشتری گذران می‌کنند. تصمیم خود 
را گرفتم. باید برای حال خوب خود و بانوان این منطقه دست به‌کار می‌شدم.« کمالی چشم‌اندازی 
که برای خود ترســیم کرده بود مادری با 6فرزند بود، اما سرنوشت و تقدیر الهی به‌گونه‌ای رقم 
خورد که بتواند در کنار فرزندآوری، فعالیت داوطلبانه و اجتماعی را در قلعه‌گنج شروع کند. او که 
اکنون مادر 4فرزند قد و نیم‌قد است، یکی از زنان کارآفرین شناخته‌شده در استان کرمان است و 
تولید‌کنندگان بسیاری از زنان و مردان قلعه‌گنج، کرمان و دیگر استان‌ها با او همکاری دارند. رزا 
کمالی، برایمان از چگونگی شروع کارش در قلعه‌گنج می‌گوید و از موانعی‌ که موفق شد با همراهی 

همسر و فرزندانش از آنها عبور کند.

بــرای نگهــداری از خواهرزاده‌ام بــه قلعه‌گنج 
رفته بودم. خواهرم معلم بود و همین رفت‌وآمد 
من به قلعه‌گنج زمینه‌ای شــد برای آشــنایی و 
خواستگاری یکی از معلمان به نام فرامزعزیزی‌پور 
از من. باید برای شروع زندگی مشترک از کرمان 
به قلعه‌گنج می‌رفتم. با این شــهر و مشکلاتش 
غریبه نبودم اما وقتی بعد از ازدواج در این شــهر 
زندگی کردم متوجه آســیب‌پذیری خانواده‌ها 
به‌ویژه زنان شــدم. در همان هفته و ماه‌های اول 
زندگی‌مان با اتفاقات عجیب و غریبی روبه‌رو شدم. 
شنیدم که دختری جوان سم‌خورده و خودکشی 
کرده. چند‌مــاه بعد دختر دیگری خودســوزی 
کرد و... برای من شنیدن اخبار حوادث ناشی از 
خودکشی، قابل هضم نبود. محرومیت این منطقه 
و آسیب‌های اجتماعی فراوانی که وجود داشت 
تحمل زندگی را به‌ویژه برای زنان ســخت کرده 
بود. به‌نظرم دختــران و زنان این منطقه به‌دلیل 
نبود امکانات آموزشی، ورزشــی و تفریحی و... 
مظلوم واقع شده بودند. چشــم‌انداز زندگی که 
برای خودم ترســیم کرده بودم مادری با 6فرزند 
بود. آنقدر به بچه علاقه داشــتم که می‌خواستم 
تمام وقتم را با بچه‌هایم بگذرانم، اما سرنوشت و 

تقدیر الهی به‌گونه‌ای رقم خورد که بتوانم در کنار 
فرزندآوری، فعالیت داوطلبانه و اجتماعی را در 

قلعه‌گنج شروع کنم.

برای حال خوب، دست به‌کار شدم
چند‌ماه از ازدواجمان گذشــته بود و من دیدم 
اگر بخواهم همینطور بــدون فعالیت اجتماعی 
پیش بروم نتیجه‌ای ‌جز خســتگی روحی برای 
من به‌دنبال نخواهد داشــت. دلم می‌خواســت 
حال خودم و بانــوان آن منطقــه را خوب کنم. 
دست به‌کار شــدم و چون تا حدودی دوره‌های 
ورزشی را گذرانده‌بودم سعی کردم از راه ورزش 
با بانوان قلعه‌گنج ارتباط برقرار کنم. این در حالی 
بود که من به‌دلیل ناآشنایی با لهجه محلی مردم 
قلعه‌گنج نمی‌توانستم با آنها همکلام شوم اما از هر 
راهی بود سعی کردم آنها را به ورزش علاقه‌مند و 
از این راه با آنها ارتباط برقرار کنم. کم‌کم متوجه 
سایه‌سنگین مشکلات اقتصادی و معیشتی بر سر 
خانواده‌ها شدم که تبعات ناخوشایندی به‌دنبال 
داشــت. با خود فکر کردم که آنجــا زمین زیاد 
است و آب هم شیرین و چه کاری بهتر از کاشت 
گیاهان! با اداره تحقیقات کشــاورزی هماهنگ 

کردم و همراه خانم‌ها کاشت گیاهان دارویی را 
شروع کردیم.

نزدیک عید هم کارگاه ‌شــیرینی‌پزی را با چند 
نفــر از دختران راه‌انــدازی کردیم. نــوروز را با 
شــیرینی‌پختن گذراندیم و بعد سراغ هنرهای 
دیگر رفتیم. نخستین نمایشگاه حصیربافی در 
کرمان را برگزار کردیم اما اصلا دیده نشدیم! حتی 
اسمی هم از ما برده نشد. راســتش را بخواهید 
همین که می‌دیدم حال همه ما خوب است برایم 
کافی بود. با تولد هر بچــه‌ام، کارم برای چند‌ماه 
متوقف می‌شد و خانه‌نشــین می‌شدم اما دوباره 
شروع می‌کردم. کارهای گروهی با بانوان انجام 
می‌دادیم؛ از گلسازی گرفته تا نقاشی روی دیوار 
مســاجد را داوطلبانه انجــام می‌دادیم. همه ما 
احتیاج به حال خوب داشتیم و کم‌کم تجربه‌های 

ما از کارگروهی بیشتر و بیشتر شد.

همکاری خانوادگی
قبل از ازدواج مطالعه زیادی درباره آسیب‌های 
تک‌فرزندی داشتم و متوجه شده بودم که فرزند 
کم میزان آسیب‌پذیری خانواده را بالا می‌برد. از 
طرفی بین اطرافیانمان مشــکلات تک‌فرزندی 
را دیده بودم و تصمیم داشــتم بعــد از ازدواج 
6فرزند داشته باشم. اکنون خدا را شکر 4فرزند 
دارم. فرزند اولمان حســین، 14ســال دارد و 

بعد از او 3فرزند دیگــر دارم. ابوالفضل 
10ساله، حلما 5ســاله است و پارسا 
دو‌ســال و نیم دارد. آنها در محیط 
خانواده با هم بازی می‌کنند، درس 
می‌خوانند و عشــق و محبت به 

همدیگر، کمــک کردن و 
بخشش و ایثار را تجربه 

می‌کننــد. در تمام 
مدتی که مشغول 
به فعالیت هستم 
همسرم همراه 
اســت  مــن 

و اگر کمــک خانواده‌های ما نبــود به‌طور قطع 
نمی‌توانستم مســیری که در آن قدم برداشته 
بودم را ادامــه دهم. در مــواردی مجبور بودیم 
من و همسرم برای شــرکت در جلسه‌ای حضور 
داشته باشیم یا برای رسیدگی به کارها به خارج 
از قلعه‌گنج برویم. در این صورت نگهداری بچه‌ها 
را به خانواده‌هایمان می‌ســپردیم. در مدتی که 
من مشغول کار و فعالیت خارج از منزل هستم، 
پسر بزرگم حسین به خواهر و برادران کوچک‌تر 
از خودش رسیدگی می‌کند. اوایل گاهی شاکی 
می‌شــد و دوست داشــت همیشــه در خانه و 
درکنارشان باشم، اما بعدها که بزرگ‌تر شد درک 
بیشتری از مسائل و مشــکلات دور و برش پیدا 
کرد. برایش توضیح می‌دادم که ما قرار نیســت 
فقط خوب بخوریم، خوب بپوشيم و تفریح کنیم 
و کاری به این نداشته باشیم که در اطرافمان چه 
می‌گذرد. ما در قبال همنوعان و همشهری‌های 
خود مسئولیت داریم. برای او می‌گفتم که همه 
ما برای یک هدف تلاش می‌کنیم تا حال همدیگر 
را خوب کنیم. حسین بسیار همراه ماست. وقتی 
هم نمایشگاه برپا می‌کنیم تا جایی که به درسش 
لطمه نخــورد کمک می‌کند و خود را شــریک 
کار ما می‌داند و حتی برای فــروش در غرفه‌ها 
کمک می‌کند. من هم تا جایــی که بتوانم برای 
نگهداری بچه‌ها و زحمتی که می‌کشد به او حقوق 
می‌دهم. معتقدم پدر و مــادر می‌توانند روی 
بچه‌ها تأثیر مثبتی بگذارند. همســرم در 
ایام نوروز یکی از راویان شهدا در اردوی 
راهیان نور است. وقتی کتاب‌های مربوط 
به زندگی شهدا را مطالعه می‌کند پسرم 
هم به شناختن زندگی شهدا علاقه‌مند 
می‌شــود و خودش هم شروع به 
مطالعه می‌کنــد. از فروردین 
امسال که کارم را به‌صورت 
جــدی شــروع کــردم، 
همه اعضــای خانواده‌ام 

همراهم بوده‌اند.

تشکیل گروه جهادی »مرد میدان«
بعد از چند ســال فعالیت برای رونق کسب‌وکار 
مشاغل خانگی و صنایع‌دستی، وقت آن رسیده 
بود تا با همفکری همدیگر از ظرفیت‌های موجود 
در قلعه‌گنج اســتفاده کنیم. 20فروردین سال 
1400پیامی را در گروه‌های مجازی منتشر کردم 
و پرسیدم که موافقید دور هم جمع شویم و برای 
محصول پیاز قلعه‌گنج که روی دست کشاورزان 
مانده فکری بکنیم؟ میزان مشــارکت آنقدر بالا 
بود که گروه ما تبدیل به گروه جهادی شد. برای 
انتخاب نامش هم از میان چند نام پیشــنهادی 
نام جهادی »مــرد میدان« را انتخــاب کردیم. 
شــروع کردیم به جمع‌کردن محصــولات پیاز، 
خشک‌کردن، سرخ‌کردن و بســته‌بندی. بعد از 
2ماه، کار با موفقیت پیش می‌رفت. از جمع‌آوری 
پیاز و فراهم‌کردن دستگاه خشک‌کن تا بسته‌بندی 
توسط اعضای گروه جهادی انجام می‌شد. به‌دلیل 
اینکه در قلعه‌گنج دستگاه خشک‌کن نداشتیم، 
پیاز را بــه کرمــان می‌آوردیم. با همــت زنان و 
مردان قلعه‌گنج، توانســتیم اعتماد مسئولان را 
جلب کنیم. سپاه پاسداران کرمان پیشنهاد داد 
تمرکزمان را روی موضوع اقتصــاد منطقه قرار 
دهیم. بعــد از آن، پخت و فروش شــیرینی‌های 
مخصوص کرمان را شــروع کردیم. در تهران هم 
مغازه‌ای برای فروش محصولات خانگی کلمبه، 
قوتو و... اجاره کــردم. با انگیزه و پشــتکار همه 
اعضا، گــروه جهادی ما به مرکــزی برای فروش 
محصولات قلعه‌گنج، راور، منوجان، زرند و... تبدیل 
شــد. با تلاش و همراهی خانواده‌ام، من که زنی 
خانه‌دار بودم، مدیرعامل شرکتی به نام »چینود 
کارمانیا« شدم.»چینود« به‌معنای چگونه زیستن 
و »کارمانیا« هم که اشــاره به نام کرمانی‌ها دارد. 
برای ثبت شرکت پیشوند»نوین« را اضافه کردیم 
و امیدواریم که بتوانیم برای معرفی صنایع‌دستی 

و محصولات خانگــی کرمان، 
‌ایــن راه را مصمم‌تــر از قبــل

 ادامه دهیم.

شهره کیانوش‌رادگزارش
روزنامه‌نگار

حلقه ازدواجم را فروختم، اما ناامید نشدم
همراهی مردان و زنان قلعه‌گنج از محاسن و نقاط قوت کاری است که 
رزا کمالی، شروع کرده است. او در این‌باره می‌گوید: »یک جرقه کافی 
بود تا همه مردم امیدوار شوند و تغییر در سبک زندگی را شروع کنند. 
برای منی که راه و چاه را بلد نبودم، اگر حمایت مردمی را نداشتم به‌طور 
قطع با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدم. آنقدر این مردم پای کار بودند 
که من حاضر بودم از جیب خودم خرج کنم اما کار تعطیل نشود. حتی 
حلقه ازدواج، گردنبند و طلاهای دیگری که داشتم را فروختم تا بتوانم از 
عهده مخارج کار بربیایم. با هنری که از بانوان سراغ داشتم حاضر نبودم 
سفارشات جدید مشتری‌ها را رد کنم. وقتی مشتری به من می‌گفت: 
»سوزن‌دوزی بلوچی دارید؟« می‌گفتم: »بله! چرا که نه!« و سریع موضوع 
را با بانوان در میان می‌گذاشتم و گروه سوزن‌‌دوزی را تشکیل می‌دادیم. 
اوایل ما فقط جلو می‌رفتیم بدون اینکه برنامه مشخصی داشته باشیم. 
گاهی به من انتقاد می‌کردند که چرا در چند شاخه فعالیت می‌کنی! کارت 
به‌هم‌ریخته است! اما من اهمیت نمی‌دادم و فقط به‌دنبال کار و حال خوب 

برای مردم این منطقه بودم. وقتی با خانم افسانه احسانی آشنا شدم، شناخت بیشتری از فوت و فن کارآفرینی پیدا 
کردم. خانم احسانی موفق شده بود عروسک‌های بومی را به ثبت ملی برساند. او مانند تکیه‌گاهی برای نهال نو پای 
ما بود. گروه ما 120نفر از زنان و مردان پای کار دارد و امیدوارم روزی بتوانیم محصولاتمان را به خارج از کشور صادر 

کنیم. این خواسته، آرزوی محالی نیست و با همتی که من از مردم این خطه سراغ دارم دور از دسترس نیست.

مکث

پویش بازاریابی
فروش محصــولات در خارج از 
استان کرمان موضوعی است که 
رزا کمالی به آن اشــاره می‌کند: 
»محصولات زیادی داشــتیم، 
اما باید برای فــروش آن فکری 
می‌کردیــم. تولید‌کننــدگان 
بســیاری تماس می‌گرفتند و 
درخواست فروش محصولات خود 
را داشتند. از طرفی مشتری‌هایی 
هم از شهرها و استان‌های مختلف 
داشتیم که متقاضی محصولات 
کرمان بودند. باید این حلقه اتصال 

برقرار می‌شد تا مشتری را به تولید‌کننده مرتبط می‌کردیم. به مرور زمان، ایده طرح »نذر مشتری« به ذهنم 
رسید. این طرح را با شهرداری، میراث فرهنگی، جهادکشاورزی و محیط‌زیست در میان گذاشتم. هدفمان 
بهبود اکوسیستم جنوب کرمان با استفاده از صنایع‌دستی و محصولات خانگی بود. این طرح پیشنهادی در 
جشنواره فرصت‌های جهادگران از میان 2هزار طرح ارائه شده، جزو 22طرح منتخب کشوری شد. به‌دلیل 
مشکلات موجود در بازاریابی، نام پویش نذر مشتری را به »پویش بازاریابی« تغییر دادیم تا توجه بیشتری را 

نسبت به رفع مشکلات موجود در این زمینه جلب کنیم.«

مکث

چگونه کودکان 
را به نماز خواندن 

تشویق کنیم؟

والدین نخستین 
الگوی عملی برای 
آموزش فرزندان 
به‌شمار می‌آیند 

بنابراین اگر به‌دنبال 
پاسخ این سؤال 

هستید که چگونه 
فرزندان‌تان را به 

نماز خواندن تشویق 
کنید؟ قبل از هر 

اقدامی خودتان باید 
در نماز خواندن الگوی 
مناسبی باشید. انجام 
چند راهکار ساده و 
عملی می‌تواند شما 

را در تربیت اسلامی و 
تشویق فرزندان‌تان 
به اقامه نماز کمک 

کند: 

 اقامه نماز جماعت در 
خانه و به‌صورت خانوادگی، 

حضور در مسجد برای 
اقامه نماز جماعت، حذف 

مستحبات و طولانی نشدن 
نماز، ارتباط با هم سن و 

سالانی که نماز می‌خوانند، 
تشویق آنها در محافل 
خانوادگی و دوستان از 
راه‌هایی است که کمک 

می‌کند تا والدین بتوانند 
فرزندان خود را از سن کم به 

نماز خواندن ترغیب کنند.

 شنیدن صدای اذان در 
خانه، آراسته بودن هنگام 
نماز خواندن، سجاده تمیز 

و مرتب و از همه مهم‌تر 
خواندن نماز اول وقت بعد 
از اذان، مقدماتی است که 
می‌تواند موجب کنجکاوی 
کودکان شود و اهمیت این 

کار مهم را در ذهن آنها 
ایجاد کند.

 بسیاری از والدین 
این سؤال را دارند که 
از چه سنی کودکان را 
به نماز خواندن تشویق 

کنند؟ امامان‌معصوم)ع( 
هفت‌سالگی را بهترین سن 
برای شروع نماز خواندن 
کودکان توصیه کرده‌اند. 
از آنجا که کودکان هنوز 
به سن تکلیف شرعی 

نرسیده‌اند توصیه شده 
والدین از شیوه تشویق 
برای ترغیب کودکان 

استفاده کنند.‌

 والدین هنگام آموزش 
نماز نباید سختگیر باشند 

و از روش‌های تنبیهی 
استفاده کنند! 

  اگر بچه‌ها نماز صبح را 
به‌دلیل خواب‌آلودگی 

نخواندند آنها را سرزنش 
نکنید اما به آنها اوقات 
شرعی و وقت نماز را 

آموزش دهید تا به مرور 
بدانند که نماز باید 

درساعت مقرر ادا شود.
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